
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علم و دين پژوهش
  136 -  119، صص 1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة مسوسال 

  مدخليت عوامل غيرمعرفتي در تجربة ديني 
  و امكان پژوهش علمي در باب آن

  *محمدهادي فاضلي

  **محمدصادق زاهدي

  چكيده
 لسوفانيف ذهن ربازيد از آن، يها يگ  ژيو برشمردن و ينيد يها  تجربه اعتبار يبررس

 از يحـاك  يعلم ـ يهـا  پـژوهش  يبرخ كه  ازآنجا. است ساخته خود متوجه را نيد
 هستند، ينيد ةتجرب بر... و مراقبه ،يقيموس همچون يرمعرفتيغ يعوامل يِرگذاريتأث
 از كـه  اسـت  يراتيتأث ياحصا يپ در آنها، ليتحل و برشمردن بر علاوه حاضر ةمقال
 ـپا در نيهمچن. شود  يم حاصل آنها كنندگان تجربه ستيز بر تجارب نيا بروز  ان،ي
 ةمقول از لسوفانيف يتلق بر ادشدهي يعلم يها پژوهش يرگذاريتاث امكان يبررس به

 و نينـو  ينگـاه  به بتواند رهگذر نيا از است ديام و پرداخت خواهد ينيد ةتجرب
  .ابدي دست ينيد ةتجرب به معطوف يها يبررس در يعلم
 ـ يشناس ـ روان ،ين ـيد ةتجرب ،يمعنو ةتجرب ن،يد و علم :ها دواژهيكل  ،ين ـيد ةتجرب
  .ينيد ةتجرب و يعلم يها افتهي

 
 مقدمه. 1

فيلسوفان و متكلمان، ديري اسـت در  ترين مناقشات ميان  تجربة ديني به عنوان يكي از مهم
در اهميت آن همـين بـس كـه بزرگـاني     . زمرة مسائل محوري فلسفة دين قرار گرفته است
- 18: 1386پترسـون،  (انـد   تعالي ياد كرده چون قديسه ترزا آن را يكي از براهين اثبات باري
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 ـ    ). 19 ا نگرشـي  تجربة ديني، به نظرِ بسياري از مقولة احسـاس اسـت؛ احساسـي توأمـان ب
محـوري   هـايي همچـون عينيـت    بودن ويژگـي  اين نگرش روحاني با دارا. روحاني به هستي

)Objectivism( هـاي    بودن هرگونه تجربه بـه موجوديـت آن امـر عينـي، از تجربـه      و منوط
اي   به ديگر سخن، تجربة ديني تجربـه . گردد هاي عرفاني متمايز مي  تري همچون تجربه كلي

فرد است و عامل عينيت نسبت به عواملي همچون ذهنيات فـرد و ميـزان    يگانه و منحصربه
  .مدخليت وي در اين تجارب، در اولويت قراردارد

وي بر آن است كـه  . داند  ويليام جيمز مفهوم دين را اصولاً وامدار مقولة تجربة ديني مي
نچـه او  امـا، آ . زندگي ديني درجة دوم، زندگي در هنجارها و سنن دينـي گذشـتگان اسـت   

اي اصيل آن را راهبـري   خواند، نوعي از زندگي ديني است كه تجربه زندگي ديني اصيل مي
  :كند وي تصريح مي. كند و برونداد آن، احساسي معنوي نسبت به زندگي است مي

بنابراين، مفهوم دين، بايد معنايي از احساسات، اعمال، تجربيـات و فرديـت انسـان    ... «
» …شوند گرفته نظر رداي الهي   تا آنجا كه مرتبط با سرچشمه) البته(اشد، تنهاي امروز را دارا ب

)James, 1997: 39.(  
كند كه به دركي   هايي را مراد مي  ويليام آلستون نيز از لفظ تجربة ديني، تنها آن نوع تجربه

اهميـت  شود و علت آن را   عنوان خداوند منجر مي جزئي يا كلي از موجودي قاهر و عالم به
كنـد    وي تأكيـد مـي  . دانـد  هـا مـي   بحث از تجربة ديني و ملاحظة تفاوت آن با ديگر تجربه

توانـد خـود را بـر فـرد      كه اگر اراده كند مي ـ ازآنجاكه اين سنخ تجارب با خداوندي مختار 
چنينـي   هاي معنوي كـه بـا متعلقـي ايـن     هايي مانند تجربه  رو هستند، با تجربه ـ روبه بنماياند

  ).Alston, 1993: 34(اند  اجه نيستند، يكسره متفاوتمو
هاي گوناگون تجربـة    هاي وسيعي همچون سنخ  شناسان در حوزه علاوه بر اين، معرفت

يِ تجربة ديني ورود كرده و بـه مباحـث   تمندديني، ماهيت تجربة ديني و ذاتمندي يا ساخ
در پـي تبيـين آن اسـت، بـه     اي كـه پـژوهش حاضـر     مسـئله . اند اي پرداخته مهم و پردامنه

پرسش از اعتبار . اي نظير اعتبار تجارب ديني نزديك خواهد بود شناسانه  هاي معرفت  حوزه
يابد كه به نظر بسياري، بحث از اولويت عينيت بـر ذهنيـت    تجربة ديني از آنجا اهميت مي

تـرين   هـم عنـوان يكـي از م   و ميزان اتقان هر يك براي بناي يك نظام منسجم از بـاور، بـه  
آمــدن گســترة وســيعي از مباحــث در حــوزة  وجـود  مناقشـات در ايــن حــوزه، باعــث بــه 

  .شناسي شده است معرفت
كننـده مقـدم     شده را بـر ذهنيـت فـرد تجربـه     پرسش از اين امر كه اگر عينيت امر تجربه
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شـود، پرسشـي مهـم     بدانيم، جايگاه فرديت در ايـن نظـام شـناختي چگونـه تعريـف مـي      
از سوي ديگر، اين پرسش كه اگـر ذهنيـت فـردي را مقـدم بـر عينيـت امـر         .شود مي تلقي
ـ  حداقل در برخي مباني هاي ديني را ـ توان اتقان و كليت تجربه  شده بدانيم، چگونه مي تجربه

شناسـان   به نظر بسياري از معرفـت . يابد  عنوان پرسش دوم اهميت بسزايي مي اثبات كرد، به
تواند مبنايي براي شناخت در آدمي لحاظ گردد و براي اثبـات   مي مانند آلستون، تجربة ديني

شناسانه براي بناي فلسفي شـناخت بـر مبنـاي چنـين      اي معرفت بايست شاكله اين مهم، مي
  . كرد ريزي هايي پي تجربه

هـا در جوامـع    شناسانِ دين با تكيه بر مشتركات اين تجربه  از اين رو، گروهي از معرفت
. هاي تاريخي، به دنبال يافتن امر يا اموري ذاتي براي تجربـة دينـي هسـتند    گوناگون و دوره

بدين منظور، آنان به دنبال ملاك و معياري مشخص هستند تا ضمن برشـمردن پارامترهـا و   
ايـن  . كننـد  ريـزي  شناسانة خود را پي هاي ديني، مباني معرفت  هاي متمايزكنندة تجربه  ويژگي

به ديگر . هستند قائلها ماهيتي شناختي  مچنين براي اين سنخ تجربهپردازان، ه  گروه از نظريه
شده و مقوم باور   تراز با شناخت حصولي دانسته سخن، در نظر آنان، صرف تجربة ديني هم

امري كه در فهم ما از بسياري از مباحث رايـج در فلسـفة    ؛)Willard, 2001(گردد   تلقي مي
توانـد از   حوزة ايـن ذاتيـات البتـه مـي     .كند تغيير ايجاد ميمسئلة كثرت اديان،  دين از جمله

اعم از عرفاني و (تا مقومات ذاتيِ مفاهيم تجربي ) اعم از خوف و رجا(احساسات مشترك 
  .را دربرگيرد) ديني

شناسان بر نقش عوامـل محيطـي ـ وراثتـي در      در سوي ديگر اما، گروهي از معرفت
كنند و شرايط هر فرد را راقم تجارب ديني وي  يگيري و قوام تجربة ديني تأكيد م شكل
و جهـاني وراي تجـارب    كلـي عبارت ديگر، در نگاه آنان، ذات يا سرشتي  به 1.دانند مي

هاي بنيادين تجارب ديني آدميـان شـاهد آن هسـتيم،     ديني قرار ندارد و آنچه در تفاوت
تجربة هـر فـرد اسـت     )Concrete(بر شرايط انضمامي  ها  وابستگي تام و تمام آن تجربه

)Barrett, 2001.( انگاري  گرايي، ذات به نظر بسياري، برونداد اين نظر، ابطال هرگونه كل
كـه قـائم بـه ذهنيتـي فـردي نباشـد،        بوده و يافتن عنصري مشترك در تجارب، چونـان 

  . ناممكن است
اي  سـئله توان گفت مسئلة تجربة ديني و يافتن ملاكـي بـراي اعتبـار آن، م    از اين رو، مي

تواند در داوري  اما، يكي از مواردي كه مي. است كه همچنان در ميان فيلسوفان مطرح است
ديني است  تجربة در غيرمعرفتي عوامل گشا باشد، بررسي مدخليت  ميان دو گروه يادشده راه
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توجه اين عوامل در بسياري از موارد حكايت  هاي علمي نيز از نقش قابل كه برخي پژوهش
هـاي علمـي يادشـده حـاكي از آنهـا       كه پـژوهش  طور مفهوم عوامل غيرمعرفتي، آن. كنند مي

ــ اسـت كـه مـدخليتي       و بعضاً ناخودآگاه  هستند، دربردارندة قسمي از عوامل غيرشناختي  ـ
به عبارت ديگر، اينكه ميـزان مـدخليت عـواملي    . مستقيم در بروز و دوام تجربة ديني دارند

كيشان يا شنيدن موسيقي در بروز تجربة ديني چقـدر    رفتن در ميان همنظير شادكامي، قرارگ
توانـد در   خواهد بود، خود مناطي علمي است، اما اين نكته كه اين مناط علمي تا كجـا مـي  

هـاي آنـان را     هاي پژوهشگران حوزة تجربة ديني قرارگيرد و چـه ميـزان از پرسـش    بررسي
  . رساز افتد، مسئلة اين تحقيق استفروبكاهد و در حل مسئلة تجربة ديني كا

توان  اهميت است كه با درنظرگرفتن آنها مي حائزها از آن رو  بررسي و ذكر اين پژوهش
تـر سـنجيد و بـه     هاي مختلـف، دقيـق   هاي ديني را در شرايط و فرهنگ هربماهيت عينيِ تج

هـاي    پـژوهش  اسـتفاده از ايـن  . ، نايل آمـد معيارهاي اعتبار تجربة دينيكشف هرچه بيشتر 
هاي علمي بر كدام حـوزه از   علمي، همچنين روشن خواهد كرد كه تأثير استفاده از پژوهش

، ساية بيشتري افكنده است و آيـا تجربـة   ....تجربة ديني، مثلاً ادراك تجربه، تفسير تجربه و
يـا  كنندگان آنها تلقي كرد  توان امري خارج از رخدادهاي واقع در زندگي تجربه ديني را مي

هـايي   ها و ويژگـي  كننده هستند و خصلت گونه تجارب تابعي از شرايط تجربه برعكس؛ اين
  .توان يافت سختي مي كنندگان را به مشترك ميان همة تجربه

شناسـانه و فلسـفي بـر      پژوهش حاضـر در پـيِ بررسـي امكـان ابتنـاي نتـايج معرفـت       
مسئلة اعتبار تجربة ديني است و شدن  هاي علمي يادشده و مدخليت آنها در روشن پژوهش

. شناسي تجربة دينـي باشـد   اميد دارد از اين رهگذر بتواند واجد نگاهي نو در حوزة معرفت
شناسـان، پـژوهش    با توجه به گستردگي مباحث در تجربة ديني و كثرت گفتار ميان معرفت

دينـي و   حاضر فقط به احصاي برخي از عوامل غيرمعرفتي مؤثر بـر بـروز يـا دوام تجربـة    
كنندگان خواهد پرداخت تا موضع بحث و نقطـة   همچنين تأثرات بروز آن بر زيست تجربه

  .شناسان بيش از گذشته مشخص و مبرهن گردد اتكاي برخي معرفت
داد و  خـواهيم  دست هاي معنوي به هايي از تجربه بندي  رو در بخش نخست، تقسيم  از اين

ها،  يافتن قسمي از اين تجربه ؤثر در بروز يا شدتدر بخش دوم، تأثرات يا عوامل دخيل و م
يعني تجربة ديني را برشمرده و در بخش سوم، تأثيرات بـروز ايـن تجـارب را در زنـدگيِ     

هـا   دهيم؛ در بخش پاياني نيز نتايج حاصل از اين پژوهش كنندگان مورد بحث قرارمي  تجربه
  .در حيطة بحث فلسفي از تجربة ديني مطرح خواهد شد
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  ق و ميزان شمول آنلَبندي تجربة معنوي بر حسب متع تقسيم. 2
و دخيـل در هرگونـه تجربـة     كلـي فيلسوفانِ دين مفهوم تجربة معنوي را به مثابة مفهـومي  

ـ و شـمول يـا    آيد  كننده درمي سان كه به شهود تجربه آن ماورايي، بر اساس دو ملاك متعلقَ  ـ
 پرادفـوت بنـدي كـه ويـن     تجربـة معنـوي در تقسـيم   از اين رو، . كنند  گستردگي تقسيم مي

)Wayne Proudfoot( شود كه ترتيب اين تقرير از اعم  گونه تقسيم مي  دهد، به سه  مي دست به
  :به اخص است

هـاي   از امـر قدسـي تعريـف    ):Numinous Experience(تجربة امر قدسي يا مينـوي  . 1
يف يا تعاريفي براي مفهوم يادشده، اتفاق وجود، در بيان تعر نيا با ؛متعددي ارائه شده است

به همين  ).Rankin, 2009:10(بودن، مشترك است  ناپذير ناپذيري و بيان نظر بر عنصر تعريف
 ني ـابـا  . تواند شائبة تناقض را به ذهن متبـادر كنـد    دليل، ارائة تعريفي منسجم و درخور مي

مينوي را به دو عنصر كليدي تجربة امـر  توان تجربة امر قدسي يا   ، به نظر بسياري، ميوجود
كه آمـد، ايـن نـوع      طور والا و حس حضور در پيشگاه امر قدسي تحويل برد، هرچند همان

  .در مفهوم تجربة امر قدسي است )Reductionism(گرايي  تلقي واجد نوعي تحويل
ــاني . 2 ــة عرف ــة   :)Mystical Experience(تجرب ــوعي تجرب ــع ن ــاني در واق ــة عرف تجرب

اي  كپارچكي، اتحاد و يگانگي در ميان همة امور است كه معمولاً خود را بـه شـكل تجربـه   ي
هاي عرفاني به طور متداول واجد نوعي نگاه  هرچند تجربه. سازد اي آشكار مي  و لحظه» آني«

هـايي سـلبي ماننـد     توان به تجربه اند، از ميان انبوه اين تجارب، مي ايجابي و مقدس به جهان
هـاي   ماننـد تجربـه   )Neutral(هايي خنثـي    يا تجربه )The Experience of Evil(تجربة شيطان 

  .كه شباهت بسياري به تجربة ديني دارند، اشاره كرد )Aesthetic Experience(هنري 
هـاي عرفـاني كـه بـين افـراد مشـترك هسـتند، معمـولاً در          تري از تجربـه  انواع متداول

 هـر هـاي    هايي كه بـه تجربـه   اي اجتماعي مثل حضور همگاني در كليسا، يا تجربهرويداده
دهند كه شيوع چشـمگيري در   مشهورند، رخ مي Every Sunday Morning(2( يكشنبه صبح

انگيزاننـد تـا    ارتباط با دنياي غيرمادي را برمي كليها بيشتر حس  اين تجربه. بين مردم دارند
  ).Margolis and Elifson, 1979(مشخص باشند ) وار  شخص( اينكه محك يك تجربة دينيِ

هـاي   هاي ديني كه در واقع همان تجربه  تجربه: )Religious Experience(تجربة ديني . 3
شده از امر مقدس هستند، عمدتاً در رابطه با نوع تدين شـخص   سازي وار و شخصي شخص
 .)Alston, 1993: 34(شـود   خص مـي هايي كه به دين خود دارد، مش ـ گرمي ها و دل  و ترس
  :)James, 1997, Lecture 3(هايي از اين قبيل هستند   هاي ديني، كلاً داراي مشخصه  تجربه
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هاي ديني در ميان متدينان به يك دين است؛ به ايـن   معمولاً، دامنة فراگيري تجربه. 1. 3
ديـن اقـوام امريكـاي    هاي شاخص و بارزي ميان تجربة ديني يك متدين به  معنا كه تفاوت

گرايـي، معلـول    ها از نگاه ساخت جنوبي و يك متدين به اديان ابراهيمي است و اين تفاوت
  .هاي روبنايي يا زيربنايي و بنيادين ميان اين اديان است  تفاوت
وار از امـر قدسـي     هايي شـخص   هاي ديني تجربه  تر آمد، تجربه طور كه پيش همان. 2. 3

. شـد  قائلتوان تفاوت  هاي شيطاني و الوهي مي از همين رو، ميان تجربهروند و  شمار مي به
ها لحاظ شده اسـت، تجـارب    سازي در اين تجربه به عبارت ديگر، ازآنجاكه عنصر شخصي

يادشده، داراي تشخص الوهي يا در مقابل آن شيطاني هستند كه البته اين تمـايز در برخـي   
كننـده   نتيجه احساس ناخوشايندي را در تجربـه ها داراي چنين وضوحي نيست و در  تجربه
  .آورد مي پديد
باشد و يكـي از عوامـل    Cognitive(3(تواند داراي جهتي شناختي  تجربة ديني مي. 3. 3

اينكه تجربة ديني را بتوان مبنايي براي . آيد حساب معرفتي براي شناخت و معرفت به امور به
داري ميـان   هـاي وسـيع و دامنـه    موجب بحـث قوام شناخت و حتي باور تلقي كرد، امروزه 

شناسان شده است كه در اين ميان، نزاع ميان طرفداران اتقان  برخي فيلسوفان دين و معرفت
ن به رويكرد غيرشناختي تجربة ديني كـه از  قائلاتجربة ديني براي شناخت و در ديگر سو، 

گويند، نسـبت    سخن مي هاي محصول تجربة ديني براي ابتناي شناخت نداشتن گزاره قابليت
  .برد به ديگر مناقشات، از ادبيات بحث بيشتري سود مي

بيشـتر بـر    )Robert Wuthnow( ووثنـو بندي ديگري از تجربة امر والا، كه رابرت  تقسيم
 دانـد  هاي مـاورايي را دو قسـم مـي    حسب شمول يا گستردگي آن ارائه كرده است، تجربه

)Argyle, 2000: 32(:  
: )Clairvoyant(و ديدنِ امور نهانيِ عالم  )Déjà vu(يادآوري حالات گذشته در اكنون  .1

هاي متـداولي بـا محتواهـاي گونـاگون بـراي        يادآوري حالات گذشته در اكنون كه به گونه
» حـال «اين ماهيت دوگانه كـه از سـويي در   . دهد، داراي ماهيتي دوگانه است  مي آدميان رخ

ارزي با تجارب گذشته است، حالتي را در شـخص پديـد    ويي داراي همدهد و از س  مي رخ
 . آورد كه گويي همين مختصات را در گذشته نيز از سر گذرانده و تجربه كرده است مي

اي است   اما، ديدن امور نهاني عالم رد پايي در تجارب گذشتة آدميان ندارد و فقط بارقه
يد؛ مثلاً، اكتشاف حالات دروني فرد از روي چهره نما شود و مقطعي مي كه در آن پديدار مي

كند و به  دهد، نوعي از تجربه است كه از عالم واقع گذار مي مي كه در اين قسم تجارب رخ



 125   محمدهادي فاضلي و محمدصادق زاهدي

  1391پاييز و زمستان ، دوم، شمارة سومسال  ،نامة علم و دين پژوهش

كننده را با دنيايي متفـاوت   كند كه تجربه تري از عالم دست پيدا مي  تر يا دروني سطوح عميق
 .سازد و مير كند، روبه  معمول ادراك مي طور با آنچه به

هاي  كند برخلاف تجربه  دهد و بيان مي  مي هاي ديني را قرار ووثنو در قسم دوم، تجربه .2
هـاي   تجربه  دوم  ـدستة هاي  نوع اول كه ممكن است افراد بسياري آنها را تجربه كنند، تجربه

اسـاس   كند كه نتايج حاصله بر وي تأكيد مي. گيرد ـ معمولاً قشرهاي خاصي را دربرمي ديني
كرده، متـدينان   هاي باليني انجام شده است و بر اين اساس، افراد تحصيل  مشاهدات و تجربه

گـر   به يك دين خاص و افراد دارايِ وضعيت معيشتيِ نسبتاً خوب را سه گروه اصليِ تجربه
 .شمرد هاي ديني مي براي تجربه

هاي يادشده اين است كه  آمده از افراد و گروه دست هاي به  اهميت در پژوهش حائزنكتة 
هاي ديني آنان، تأثيرات مثبتي همچون شاديِ عميـق و مانـدگار و همچنـين     تجربه يا تجربه

هاي عرفـاني عمومـاً فاقـد     كه تجربه ايجاد هيجان در روند زندگي آنان داشته است، درحالي
توان تجارب   هرچند نكتة يادشده ناقضي بر اين مطلب نيست كه مي. اند اين جنبة مثبت بوده

عرفــاني را نيــز برشــمرد كــه واجــد نــوعي تــراوش حــالات مثبــت و بهــروزي در ميــان  
  .اند كنندگان آن حالات بوده تجربه

و  )Near-Death Experience(پناچيو از اهميت پرداخت بـه تجـارب نزديـك مـرگ     
 توجهي را نيز به خـود اختصـاص داده اسـت،    تأثيرات آن بر زندگي افراد، كه درصد قابل

تجارب يادشده، ازآنجاكه ماهيتي شبيه حالات نزديك به مرگ و حالـت رفـع   . كند  ياد مي
 )NDEs( به عبارت ديگر، افرادي كه. اند  تعلق و جداشدن از بدن دارند، به اين نام درآمده

كننـد كـه گـويي مـرگ را از نزديـك        هايي را نقل مي اند، حالات و تجربه  سرگذرانده را از
ايـن تجـارب كـه معمـولاً بـر اثـر اتفاقـات ناگهـاني مثـل تصـادفات،           . نـد ا تجربه كـرده 

كننده  هاي مشتركي را بين افراد تجربه دهند، نشانه رخ مي... گرفتگي، شوك ناگهاني و  برق
كننده و درخشان، ترك بـدن مـادي،    از قبيل ايست زمان، آرامش مطلق، ديدنِ نوري خيره

آنان مشابه هيچ ادراك قبلي كه در اين جهان واجد  مواجهه با وجود يا صدايي كه به نظر
اسـت   نكردني و ورود به ساحتي رمزي و غيرزمينـي  اند، نبوده است؛ لذتي وصف آن بوده

)Pennachio, 1986.( 
  

 يافتن تجربة ديني عوامل مؤثر بر بروز يا شدت. 3

يـافتن   شـدت توجهي را به عوامـل مـؤثر بـر بـروز يـا       شناسان جايگاه قابل برخي از معرفت
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اي ديگـر، مـدخليت ايـن عوامـل را      كـه دسـته   دهند، درحالي مي هاي ديني اختصاص تجربه
  .كنند هاي ديني تأكيد بيشتري مي محوري تجربه كنند و بر عنصر عينيت  محدودتر تلقي مي
توجه برخي عوامل غيرمعرفتي بارز در  شده، از نقش قابل هاي علمي انجام برخي پژوهش

  :)Argyle, 2000: 47( كنند هاي ديني حكايت مي افتن تجربهي بروز يا شدت
تأثيرگـذاري،  % 49نشان داد شـنيدن موسـيقي بـا دارابـودن     ) Greeley(تحقيقات گريلي 

شناسان و   عصب. )Ibid:48(هاي ديني است   تجربه )Common Trigger(ترين محرك  متداول
اي تقريبـي از    دادن نقشـه  دسـت  هـاي اخيـر بـا بـه     متخصصان مغز و اعصاب نيـز در سـال  

اند كه بر  داده دست اي به رصد شده است، فرضيه MRIوسيلة  هاي الكتريكي مغز كه به  فعاليت
تواننـد   اساس آن، مكان ادراك موسيقي و همچنين مكان بروز ادراكات و تجارب ديني مـي 

سفر يـا نيمكـرة   باشند كه اين جايگاه مشابه، در واقع همان هم جايگاه مشابهي در مغز داشته
كننـد   هـاي غيركلامـي و غيرمنطقـيِ انسـان را پـردازش مـي       راست مغز است كـه سـاحت  

)Dunbar, 2003.(  
توان به كشف رمز ارتباط نزديكي   تجربة ديني، مي بر آن ريتأث و يقيموس عاملاز بررسي 

مسـيحيت  هاي كيهاني و گسترة وسيعي از اديان، مـثلاً بـه شـكلي كـه در      كه ميان موسيقي
توان همسرايان موسيقي و كليسايي  در واقع، مي. تر گرديد نمايد، نزديك  امروزين خود را مي

هـايي مشـترك در ميـان     علل ايجادكننـدة تجربـه   از هاي يكسان اجتماعي، پديده عنوان بهرا 
  ).Salamone, 2004: 262(گرفت  نظر اعضاي گروه و همچنين مستمعان در

ــي  ــه را م ــادت و مراقب ــدي دانســت   عب ــوان محــرك بع ــه. ت ــالي را  مراقب ــاي متع ه
)Transcendental Meditation( هاي شرقي مانند بوديسم، هندوئيسم  مانند آنچه در آيين

توان دومين عامل اثرگـذار در وقـوع تجربـة دينـي      اند، مي و مذهب كنفوسيوس مرسوم
هـاي    نشسـت و برخاسـت  هاي يادشده معمولاً از قاعدة تكـرار ماننـد    مراقبه. لحاظ كرد

اي   مداوم و تمركز به يك پديده كه در قالب توجهي متراكم و متمركز به شيء يا پديـده 
  .)Ibid:61(برند  كند، بهره مي خاص بروز مي

مواد مخدر و تخديري نيز با اثرگذاري و تحريك اعصاب درگير در مقولة تجربة دينـي،  
گذارند؛ مثلاً، مصرف مواد مخدري ماننـد   قيم ميها اثر مست يافتن اين تجربه بر بروز يا شدت

) Marihuana/Marijuana(هاي وحشيِ بيابـاني   يا گرد بوته )Mescaline(گرد ساقة كاكتوس 
ايـن مـواد كـه در    . در معابد بوميان امريكا و همچنين در ميان هنـديان شـيوع فـراوان دارد   

مشـهورند، از طريـق تغييـر ادراك     )Psychedelic Drugs( زا  شناسي به داروهاي تـوهم  روان
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كننـد كـه فقـط بـه       بصري كه ذاتاً به عالم واقع وابسته هستند، تصاويري ذهني را ايجاد مـي 
 ةدي ـابـر ايـن اسـاس،    . شناسـند  كننده وابسته هستند و بنابراين مرزي نمـي  تخيل فرد تجربه

هـاي   ونـه تجربـه  گ ي ناديـدني در قالـب ايـن   اياش و امور ةتجرب واقع، عالم بودن يچندوجه
  ). Andresen, 2001:77(كنند  فراطبيعي براي فرد ظهور مي

هاي شديد يا   هايي از ديدن درخشش كراّت گزارش هاي يادشده، به كنندگانِ تجربه  تجربه
ايـن تغييـر ادراك بصـري از    . انـد  هاي مسحوركننده در ميدان ديد خود روايـت كـرده   رنگ

خود را در قالب ديدن حركت اجسام، حـس اتحـاد بـا    تواند  واقعيت به تخيل، همچنين مي
هـايي از يـك امـر     يك امر كلي كه همه چيز را تحت لواي خويش قرار داده است، بصيرت

از آنچه تاكنون در حوزة ادراك خـود   )Other-Worldly Reality(واقعي اما يكسره متفاوت 
ره، عشق، خشم، احسـاس  هاي واضحي از مرگ، تولد دوبا بازنمودي يافته است و يا تجربه

  ).Kellenberger, 1978(نشان دهد ... رضايت و
تواند تأثير مستقيمي روي نحوة ادراك سمعي و  تنهايي مي بنا بر موارد بالا، مواد مخدر به

كنندگان داشته باشد كه البته نتايج اين تأثيرات به همان حالـت مخـدوش يـا     بصري مصرف
تـري را بعـد از مصـرف آنهـا      توان نتايج مهم ت، بلكه ميخياليِ زمان تأثير ماده محدود نيس

هايي چون تغيير نحوة زيستن يـا حتـي تغييـر آيـين      تواند در قالب  شاهد بود؛ نتايجي كه مي
)Religious Conversion( هاي بسياري، فرد بعد از تجربة چنين   در نمونه. شخص ظاهر شود

، دست از آيين خود شسـته و بـه   )رد هستندكه عميقاً وابسته به شرايط انضمامي ف(حالاتي 
تـوان تـأثيرات     طور كه آمد، مي البته همان .)Andersen, 2001: 73(است  آيين ديگري درآمده

تري را همچون تصميم براي تغيير آداب و شيوة زندگي نيز در افراد يادشده برشمرد  خفيف
  .كه در برخي موارد، به سمت و جهتي مثبت هم رهنمون شده است

عنوان يكي از عوامل مهم بروز تجربة ديني عمل كنـد و يـا در    تواند به تنهايي و انزوا مي
 يمعنـا  بـه  كـه  زي ـن محسـوس  ةمـاد  خـلأ  ن،يهمچن ـ. برخي موارد به تشـديد آن بينجامـد  

 يخطـا  جـاد يا تـاً ينها و يادراك ـ خـلأ  به است، محسوس منابع و امكانات نبودن دردسترس
توان گفت   هرچند مي ).Puri and Others, 2001( گردد  يم منجر )Delusion( توهم و يادراك

شدن انسان، كثرت مواد محسوس و حتـي غيرمحسـوس    با ظهور مدرنيته و مدرن و شهري
بـرود و بنـابراين در جوامـع     ميـان  اي شكل گرفته باشد كه اين خلأ عملاً از تواند به گونه مي

  . اند  كه بر اساس خلأ محسوسات رخ دادهتر، كمتر شاهد بروز تجاربي باشيم   پيشرفته
خصـوص صحرانشـينان،    تـر بـه    با وجود عامل يادشـده، هنـوز در ميـان جوامـع سـنتي     
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گرفتـه بـر اسـاس     نشينان و برخي جوامع ابتدايي مثل غارنشينان، تجارب معنوي شكل كوچ
دي گيريِ شـهو  در واقع، ادراك سكوتي مطلق و بنابراين شكل. خلأ محسوسات شايع است

هاي تاريك گـزارش    محض از محيط بيروني و اطراف شخص كه معمولاً در شب يا محيط
هاي نيمكرة راسـت مغـز و يـا      و آغاز فعاليت حسي ةداد خلأتوانند برخاسته از  اند، مي شده

هـا را تنهـا    گونـه تجربـه   اگرچه بـروز ايـن  . حاصل انزوا و تنهايي شخصي فرد قلمداد شود
تـوان گفـت دو عامـل انـزوا و خـلأ مـادة        دو عامل يادشده دانست، ميتوان وابسته به  نمي

توانند معلول پارامترهايي همچون شدت مدخليت درونيات خود فرد يا   محسوس، خود مي
هـاي گونـاگوني همچـون      رخدادهاي اجتماعي و يا هـردوي آنهـا باشـند كـه بـه صـورت      

  ).Andersen, 2001: 64(دهد   هاي ديني، خود را بروز مي  تجربه
عنوان محرك ديگري براي وقوع چنين تجاربي  ها به  توان از اضطراب و وقوع بحران  مي
هايي نظير اختلافات خانوادگي يا اختلال در روابط شخصـي فـرد، تفكـر بـه      بحران. نام برد

مرگ و ترس از آن، نگراني و اضطراب و چندي عوامل ديگر، از آن رو كه فرد را بيشتر بـه  
كشانند، بستر مساعدي را براي   هاي گروهي مي  گريز از شركت مثبت در فعاليتخودداري و 
تواند در برخي موارد بـه    اين تغييرات خرُد همچنين مي. سازد هاي ديني مهيا مي بروز تجربه

  ).Puri and Others, 2001(تغييراتي كلان، همچون تغيير آيين در فرد نيز بينجامد 
هر فرد و تـأثير مسـتقيمي    )Personality Type(پ شخصيتي شناسان همچنين از تي روان

گوينـد؛ اينكـه فـرد داراي چـه نـوع تيـپ         كه بر نوع و نحوة تجربة ديني دارد، سـخن مـي  
رسد عامل مهمي كه در شناخت تيـپ شخصـيتي افـراد دخيـل       به نظر مي .شخصيتي است

بـه ايـن معنـي    گشودگي معرفتي . است، گشودگي معرفتي شخص براي پذيرش امور است
اعـم از حسـي، عقلـي يـا     (شناسانة فرد به روي چه نـوع ادراكـاتي     است كه ابواب معرفت

كنـد    هايي را براي بناي ساختمان باور خـود اسـتفاده مـي    باز است و چه نوع داده) شهودي
)Margolis and Elifson, 1979.(   

انـد، ادراك حسـي     دادهبنديِ مرسومي كه فلاسفه از انواع ادراكات بـه دسـت    در تقسيم
گيرند؛  شود و در پي آن، ادراكات عقلي و شهودي قرار مي مقدم بر ديگر ادراكات لحاظ مي

عنوان مبناي ادراك ندارد  د جايگاهي بهشهوگرا،  ، به نظر برخي از فيلسوفانِ عقلوجود نيابا 
دگي معرفتي، گشو. تابد و ادراك برتر، ادراك عقلاني است كه چيزي سواي خويش را برنمي

هاي شـهودي، غيرمعمـول، ناآگـاه و بعضـاً       در بحث تجربة ديني در واقع گشودگي به جنبه
پذيرش آنها به ميزان گشـودگيِ معرفتـي شـخص     غيرمنطقي تجربه است كه پذيرش يا عدم
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آنها بستگي دارد كه البته معلـول تيـپ شخصـيتي فـرد اسـت       رشيپذ عدمبراي پذيرش يا 
)Wynn, 2005: 137(.  

شـدن   توان به تأثيرات سـنت و اجتمـاعي    از جمله عوامل مؤثر ديگر در تجربة ديني مي
شناسان ديني همچون پيتر برگر، يادگيري باورهاي ديني از طريـق   از نگاه جامعه. اشاره كرد

اش  در واقع، آنچه فرد از تجربه. اجتماع، تأثير بسزايي در ماهيت تجربة ديني خواهد داشت
انتظاري است كه ممكن است جامعه به شـكل ناخودآگـاه در او نهادينـه كـرده     انتظار دارد، 

بايسـت بـه ناخودآگـاه      هرچند براي درنظرگرفتن مورد اخير، مي ؛)Grossman, 1975(باشد 
كردن اين عامل، آن را  شدن بر تجربة ديني تأكيد كرد، زيرا خودآگاه تلقي بودن تأثير اجتماعي

كـه  (دهـد و نـه عوامـل غيرمعرفتـي      مؤثر در تجربة ديني قرارمـي » معرفتيِ«در زمرة عوامل 
به عبارت ديگر، آنچـه پيشـينة فرهنگـي و دينـي و     ). موضوع اين پژوهش قرار گرفته است

تواند انتظار فرد از مفـاد تجربـة     دهد، مي  زمينة فكري ناخودآگاه هر جامعه را شكل مي پيش
  .ديني خويش را به شكل ناخودآگاهي ترسيم كند

توانـد    سـختي مـي   اي در بافت اجتماعي بوميِ امريكاي جنوبي بـه  كننده مثلاً، فرد تجربه
گونـه   هرچند همة شواهد به نفع اين. اي متعالي و معنوي را از بودا داشته باشد انتظار تجربه

 هاي روزانه نوع دهند چگونه شرايط و موقعيت مي هايي از اين قبيل نشان  ها نيستند، مثال  مثال
دهد و انطباق با اين شرايط، به چه ميزان   كنش و انتظار ما را در قبال تجارب ديني شكل مي

  . )Wynn, 2005: 18(بخشد  نسبت به صحت تجربه، به ما اطمينان خاطر مي
توان در اين مقام، موضعي خلاف نظر يادشده را اختيار كرد و مانند موضعي كه  البته، مي

ها را به تنوع تفسيرها از يـك امـر     برگزيده است، تنوع تجربه هارت در تكميل نظرية جيمز
طـور   در اين نگاه، هسته و مركزيتي به نام تجربة ديني هست و هر آنچه بـه . واحد پيوند زد

شود، تنها تفسيرهايي از آن ذات و هستة   ها به مثابة محتواي آنها يافت مي  پسيني و در تجربه
شخص و  توانند تفسير اول  يا تفسيرهاي يادشده، مي ريتفس ).Hart, 2008( استتجربة ديني 

شخص از پديـدة تجربـة دينـي     كننده، و يا تفسير نگاه علمي يعني نگاه سوم خود فرد تجربه
باشد، هرچند بحث بر سر ملاك تمايز هسته و ذات از امر غيرذاتي در تجربة ديني و اثبـات  

شناسـان   هاي جدي ميـان معرفـت   كه از چالشكنندگان،   اموري مشترك در ميان همة تجربه
  .طلبد و تخصصاً از بحث ما خارج است  رود، تحقيقي جداگانه را مي شمارمي به

ماريان رنكين ميان عوامل دينيِ محرك تجارب دينـي و عوامـل غيردينـي محـرك ايـن      
كند كه در ميان عوامل ديني محـرك تجـارب دينـي،     شود و بيان مي مي قائلها تمايز  تجربه
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بايست بـا مناسـك فـردي ماننـد نمـازگزاردن، متفـاوت        مناسك جمعي مانند عبادت را مي
  . )Rankin, 2009: 53(حساب آورد  به

هـاي جمعـي و     هاي ديني تجربة دينـي، نخسـت از عبـادت     رنكين در برشمردن محرك
يـافتن   ي متعددي از انجام عبادات و تأثير آنها بر شـدت ها وي با ذكر مثال. برد فردي نام مي

كنندگان، بر تأثير بسزاي انجام عبادات بر اين تجارب تأكيـد    هاي ديني در ميان عبادت  تجربه
هـايي    ها و مراسم مذهبيِ اديان مختلف بر بروز تجربه  وي همچنين به تأثير فستيوال. كند  مي

ارتباط مستقيم با خداوند كه تجلي آن در عباداتي . كند  اشاره ميعادتاً از سنخ همان دين نيز 
شود، عامـل ديگـري اسـت كـه       مانند نماز از طريق شكرگزاري به درگاه خداوند برقرار مي

  .)Ibid:56(هاي رنكين را به خود متوجه ساخته است  پژوهش
نـان، بـه   باتسون نيز در تحقيقات خود، با پرداختن بـه اعمـال فـردي و خصوصـي مؤم    

هاي مقدس و مذهبي ماننـد    عواملي همچون توبه، مراقبه، خواندن دعا، قرارگرفتن در مكان
دانـد كـه در     كند و آنها را عواملي دينـي مـي   كليساها و معابد و زيارت اين اماكن اشاره مي

وي خواندن اوراد و متون دينـي را بـه صـورت    . يافتن تجارب ديني تأثيرگذار هستند شدت
دانـد و بـه صـورت جمعـي       هـا مـي   يافتن اين تجربه يكي از عوامل مؤثر در شدت آهنگين

  ).Batson, 1979(شمرد   هاي اصلي تجربة ديني برمي خواندن آنها را جزو محرك
كنـد كـه     پردازد و تأكيد مي  رنكين به عوامل غيرديني دخيل در بروز تجربة ديني نيز مي

شايند آدميان نيسـتند و لـذتي را دربرندارنـد، داراي    هرچند اين عوامل غيرديني، آنچنان خو
وي در برشـمردن ايـن    .)Rankin, 2009: 78(كنندگان هستند  تأثيري ماندگار در ميان تجربه

اي از گذشـته يـا    كند كه براي شخص، يادآور خاطره  هايي اشاره مي  عوامل، نخست به مكان
رنكين حضور . خود آن شخص هستند برانگيزانندة حالات خاصي هستند كه تنها منحصر به

  .داند هاي ديني مي اي براي تجربه ها را مقدمه در اين مكان
  

  تأثيرات بروز تجربة ديني بر زندگي فرد. 4
بـا  . هاي ديني سخن گفتيم  يافتن تجربه در بخش گذشته، از عوامل مؤثر در بروز و يا شدت

ديگر محققان در زمينة تجربة ديني بـه  شناسان تجربي و  اين حال، بايد گفت تحقيقات روان
بـر    هـا  طور پسيني، بر روي تأثيرات بروز اين تجربـه  عوامل يادشده منحصر نشده و آنان به

بررسي تأثيرات بروز تجارب ديني بر . اند كننده نيز مطالعاتي را انجام داده  زيست افراد تجربه
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عنوان مكملـي بـراي بحـث از     هاهميت است كه ب حائزنحوة زيست فرد و جامعه از آن رو 
  .است گرفته شناسان نيز قرار فان و جامعهفيلسوشناسيِ تجربة ديني، مورد توجه  روان

هاي ديني و فاقد اين   شناسانِ تجربة ديني مطالعات خود را در دو گروه واجد تجربه روان
تر   اي تجارب خفيف  ها، دسته همچنين، در ميان واجدان اين تجربه. اند بررسي كرده  ها  تجربه
، در ميـان واجـدان   وجـود   نيابا . اند تري را گزارش كرده تر و پررنگ اي تجارب غني  و دسته

. مدت و تجاربي با تأثير بلندمدت تمايز گذاشت اين تجارب، بايد ميان تجاربي با تأثير كوتاه
بـه وقـوع    هاي مختلف  تواند براي تجارب گوناگون يك فرد مشخص در زمان  اين نكته مي

پيوسته باشد و يا به صورت يك تجربة واحد باشد كـه از لحـاظ پديـدار تجربـه، در افـراد      
ها، بـه قاعـدة     اند در تمامي اين موقعيت محققان يادشده سعي كرده. شود  مختلف بررسي مي

  .همسانيِ شرايط پژوهش پايبند باشند
. حساسـي مثبـت اسـت   ترين برونداد ايـن تحقيقـات، شـادي و ايجـاد ا     نخستين و مهم

وجودآمدن احساس شادي و نگاه مثبت به زندگي، يكي از نتايج مطالعات پانك بـر روي   به
نتـايج تحقيقـات پانـك    . رود مـي  شمار اند، به  كنندگاني كه تجربة ديني را ازسرگذرانده تجربه

ماه از وقوع تجارب دينـي بـراي گـروه مـورد      مشخص كرده است كه پس از گذشت شش
آنها آثار ماندگاري را بر نحوة زندگي خود از قبيل تغيير نحـوة نگـرش بـه زنـدگي     مطالعه، 

پانـك بـراي   . كردنـد، گـزارش دادنـد     نسبت به آنچـه در زمـان قبـل از تجربـه ادراك مـي     
كردن ميزان دقـت مطالعـات خـود، سنجشـگرهايي را بـه مثابـة محـرك در ميـان          مشخص

هـا، عبـادت،     رار داد و دريافت در ميان اين محركهاي روزانه، هفتگي و ماهانة آنان ق برنامه
دليل حضور روزانه در برنامة هر فرد، بالاترين ميزان تأثير در ايـن شـادكامي را داراسـت،     به

  ).Pahnke, 1969(پذيرد  آرامي صورت مي هرچند اين تأثير به گفتة وي به
مـاه از تجربـة    پانك نكتة مثبت ديگري را در ميان گروه مورد مطالعـة خـود كـه شـش    

شان گذشته بود، مشاهده كرد و آن يافتن احساسي مثبت بـه همنـوع و ايجـاد صـفات      ديني
او همچنـان دريافـت در آن دسـته از    . در ميان آنـان بـود   )Altruistic Attitude(دوستانه  نوع

انـد، تمايـل چشـمگير بـه دريافـت       تـري را ازسـرگذرانده   كنندگان كه تجارب قـوي  تجربه
بالا در قبال انجام كار، مطالبة امنيت و رفاه بالا در محيط كار و يا آرزوي داشتن دستمزدهاي 

  .شود هاي زيبا و مجلل كمتر ديده مي خانه
اند، بـا   تري را ازسرگذرانده هود در تحقيقات خود نشان داد افرادي كه تجربة ديني قوي

دهند، در عين حال   ن ميهاي اجتماعي از خود نشا اينكه تمايل بسياري به شركت در فعاليت
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به گفته وي، ايـن در حـالي   . دهند مي كيشانِ از خود نشان توجه كمي به يافتن دوستان و هم
تر، انگيزة بيشتري براي گردهمـايي، يـافتن    هاي ديني ضعيف  كنندگان تجربه  است كه تجربه

نك نيز در پا ).Hood, 1973(دهند   دوستان مشترك و شركت در اجتماعات از خود نشان مي
كند گاهي اوقات افراد قبل از وقوع تجربة ديني، داراي حسي  مي هاي خود بيان ادامة بررسي

از گـروه  % 54اما، او در مطالعات خـود دريافـت   . خنثي يا حتي منفي نسبت به خود هستند
هاي ديني، واجد احساسات مثبت بيشتري نسـبت    مورد مطالعه بعد از ازسرگذرانيدن تجربه

  ).Pahnke, 1969(اند   شده )Attitude to the Self( به خود
گذاري تجربة ديني بر زنـدگي    واگنفلد هاينتز، يكي ديگر از محققانِ ارتباط و ميزان تأثير

هـايي   ها، گزارش كنندگان اين تجربه  از تجربه% 24افراد، در تحقيقات خود نشان داد بيش از 
بـه نظـر وي،   . انـد  نسـبت بـه قبـل ارائـه كـرده     تر شدن در باورهاي ايمـاني خـود     از راسخ
دادند  تر از خود بروز مي كنندگان پس از ازسرگذرانيدن اين تجارب، رفتارهايي متديانه  تجربه

بـديهي اسـت ايـن    . تر شدن مقولة ايمان در ميان ديگر عقايد آنان است كه حاكي از پررنگ
ت كه خود را در پايبندي به انجام تأثير شگرف در باورها، بروندادي رفتاري نيز خواهد داش

  ). Wagenfeld-Heintz, 2008( دهد اعمال ديني نشان مي
كننـدگان، اكنـون از احسـاس يكپـارچگي       كند كه تجربه  واگنفلد هاينتز همچنين بيان مي

، به عقيدة )NDEs(نزديك به مرگ   در اين ميان، تجارب. گويند بيشتري با خداوند سخن مي
سبب كاهش ترس از مرگ و باوريافتن به وجود زندگيِ پـس از آن،   أثير را بههي، بالاترين ت

  .در انجام اعمال ديني داشته است
هاي پانـك و واگنفلـد هـاينتز، همچنـين نشـان        آمده همچون بررسي عمل هاي به بررسي

هاي ديني، تأثير مستقيمي بر روي سلامت عمومي فرد و در نتيجـه   دهند كه وقوع تجربه  مي
اي و  هـاي مراقبـه   اند هرچه ميزان فعاليت ها نشان داده سلامت جامعه دارد؛ مثلاً، اين بررسي

مديتيشنال افزايش يابد، ميزان وقوع جرم كمتر خواهـد شـد؛ از ايـن رو، مراكـز تحقيقـاتي      
گونـه    هـاي مديتيشـنال و تشـويق افـراد بـه ايـن        هاي فعاليت  مرتبط به سمت افزايش پايگاه

  .دارند گام برميها  فعاليت
  

  گيري نتيجه. 5
شناسان تجربي از ارتباط وثيـق   هاي روان آمده ملاحظه شد، يافته عمل كه در بررسي به طور آن

دارنـد    هـا حكايـت دارد و پيوسـته بيـان مـي      كننـده  تجربة ديني با شرايط و موقعيت تجربه
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دارد؛ شـرايطي   چگونگيِ تجربة ديني در بسياري مواقع به ايـن شـرايط انضـمامي بسـتگي    
انضمامي كه اعم از شرايط ذهني مانند منويات و باورهـاي فـرد و شـرايط عينـي همچـون      

دادن  هـاي علمـي همچنـين بـا مـدنظر قـرار        ايـن يافتـه  . موقعيت زماني و مكانيِ فرد است
پذيري، در پي دستيابي بـه ايـن آرزوي ديرينـة     فاكتورهايي همچون تكرارپذيري و سنجش

  .بيني كرد هايي از اين سنخ را سنجش و پيش  بتوان تجربه بشري هستند كه
شناسان تجربي، تجربة ديني منوط و محصور در آن عواملي است كه فـرد   از نگاه روان

بــه عبــارت ديگــر، تــاريخ زنــدگي فــرد، تجربــة دينــي وي را  . كنــد در آن زيســت مــي
كننده  و زمانة فرد تجربه به نظر آنان، تجربة ديني رخدادي است كه در زمينه. خواهدزد رقم
تــوان گفــت نتيجــة منطقــيِ ايــن ايــده،   مــي. دهــد و مــاهيتي ســواي آن نــدارد مــي روي

هاي ديني اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر، از نگـاه يـك        زدايي از تجربه ناپذيري و كليت شمول
شمول براي تجربـة   به ذات يا ذاتياتي مستقل و جهان قائلتوان  پژوهشگر تجربة ديني، نمي

ي بود و علت اين امر اثرپذيريِ حداكثري اين تجارب و محتواي آنها از عوامل محيطي دين
  . و شرايط زيست فرد است

دارند كه ساختار وقوع تجربه، و   اند، بيان مي عقيده شناساني كه با نتايج يادشده هم  معرفت
آنـان تأكيـد   . دنه نفس تجربه را بايد به مثابة يك كل نگريست و برونداد آن را ارزيابي كـر 

طور كـه هايـدگر نيـز بيـان      شود و آن كنند كه تنها در اين وضعيت، قوام سوژه حفظ مي مي
 ،)Hitchcock, 2008: 141(تـرين ويژگـي انسـان اسـت      دارد، عنصر تاريخيت كـه مهـم   مي

در اين مدل، فرد اهميت خواهد يافت و ذهنيت او نقشـي  . زد خواهند هاي وي را رقم تجربه
  . كند، ايفا خواهد كرد در آنچه شهوداً يافت ميمستقيم 

هاي دينـي   اي بر اين عقيده باشند كه تجربه توانند پشتوانه  هاي علمي يادشده مي پژوهش
كنندگان، ريشه در شرايط و عقايد آنان دارد، اگر بتوان بـه ايـن پرسـش مهـم پاسـخ       تجربه

هاي علمي متعدد، راه را به  دادن داده تدس ها و به توان با انجام آزمايش روشني داد كه آيا مي
هاي معيني براي تشخيص تجربـة    انگارانه كه در پي يافتن ملاك يا ملاك  هرگونه تلقي ذات
  ها است، بست؟  ديني از ديگر تجربه

اي هرچنـد حـداقلي،     هاي ديني، شـالوده   توان براي تجربه  علاوه بر نكتة يادشده، آيا نمي
تحت يك كل درآورد؟ به عبارت ديگر، آيا اين نكته كـه مـا از لفـظ    درنظرگرفت و آنها را 

كنيم كه قاطبة آدميان نيز در ادراك اين معنا با ما مشترك   هاي ديني، معنايي را مراد مي  تجربه
توان براي آنها پارامترهاي مشتركي را فـرض كـرد و از آن    هستند، به اين معنا نيست كه مي
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اي كه به محض تصور اين لفـظ،   ها ياد كرد؟ ذات و هسته  ين تجربهعنوان ذات ا پارامترها به
  .هم نباشد بابه ذهن خطور كند و وابسته به شرايط مكاني و زمانيِ متفاوت 

يـافتن ايـن طـرز تلقـي اسـت كـه        شده، به نوعي اهميت  هرگونه پاسخ به پرسش مطرح
هاي   نگريست و ذاتگرايان پرسشگروي در تجربة ديني به ديد عميقتري نيز  توان به ذات مي
شناسي، براي  اعتنايي همچون عدم ضرورت تبعيت مسائل فلسفي از پارادايم علوم روان قابل

به هر روي، ازآنجاكه مسئلة تحقيق حاضر، امكان . طرح در مقابل دستاوردهاي يادشده دارند
نـاي آراي  ضـرورت ابت  پژوهشي علمي دربارة تجربة ديني بود، بحث از ضـرورت يـا عـدم   

  . طلبد  هاي علوم تجربي، خود تحقيقي جداگانه و مفصل مي شناسان بر داده معرفت
در پژوهشي كه گذشت، نخست جايگاه تجربة معنـوي را بـا دو مـلاك متعلَـق و ميـزان      
گستردگي و شمول از دو منظر مشهور بررسي كرده، اقسام آن را برشمرديم و سپس در بخش 

. رسازنده و همچنين دخيل در بروز و يا دوام اين تجارب پـرداختيم تفصيل به عوامل ب دو، به
عنوان عاملي فعال و مـؤثر   تواند به هاي علمي نشان دادند تجربة ديني مي در بخش سوم، يافته

در فرد و جامعه نقش ايفا كند و در ارتقاي سلامت فرد و اجتماع از طريـق معنـويتي كـه بـا     
شناسـان تجربـة دينـي، راه     رسد معرفـت  مي نظر با اين همه، به. خود به همراه دارد، مؤثر باشد

توان گفت كـه   درازي براي رسيدن به نظرگاهي مشترك پيش رو خواهند داشت، هرچند مي
  .تواند اين مسير را روشن و هموارتر سازد علم با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار دارد، مي

  
  نوشت پي

اين گـروه داراي  . هستند )Contextualism(گروي   به متن قائلشناسي، امروزه گروهي  در معرفت. 1
گرايان بوده و معتقدند بـاور، از آنجـا كـه بـر اسـاس مـتن و شـرايط         عقايدي مشترك با ساخت

بـه عبـارت ديگـر،    . تواند بر اساس تغيير آن شرايط نيـز تغييـر كنـد     گيرد، مي  انضمامي شكل مي
  . هستند قائلكند،  بستگي تام و تمام باورهاي آدمي به متني كه در آن زيست ميگروان به وا متن

هاي هر يكشـنبه صـبح مشـهورند، اغلـب در كليسـاهاي محلـي         هاي معنوي كه به تجربه تجربه. 2
آينـد و همـراه بـا سـرود،      اي براي راز و نياز با خداوند گـرد هـم مـي    دهند؛ جايي كه عده مي رخ

توانـد تجـارب درونـي خـود را در      علاوه بر اين، هر شخص مي. كنند  زمزمه ميهايي را   مناجات
  . قالب منولوگ يا ديالوگ با ديگران درميان بگذارد

هـاي   با پيشرفت روزافزون علوم اعصاب و مغزي، امروزه علوم شناختي به بررسي و تحليل داده. 3
تـري كـه در گذشـته     س دامنة گستردهپردازد و بر اين اسا شده از اين علوم مي شناختيِ گردآوري

  .شود شناسي هم بود، شامل نمي شامل روان
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